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 چكيده
و بوده انديشمندانلمتأ مورد همواره،قاجار سلطنت اواخرازژهيوهب تجددو دين نسبتيستيچ

پيي روشنفكر كرديرو. است داده شكلراي مختلفي كردهايرو،آنبه پاسخ به بخشي اصالت در
 ديني نيازبيو سلف سنتاز تبعيتبه معتقدي سنت كرديرو مقابل،در؛است سنتاز گذارو تجدد

»يحوزويشينواند«عنوانبا حوزهتيروحانانيمدرزين ديگري رويكرد. است مدرنيايدن از
 پرتودر فكري سنت اين بازسازيبر حوزه، سنتي مبانيبه اعتباربخشي ضمنكه دارد وجود
 سياسي جايگاهوددتجو سنت بين جمع،ينيدو اجتماعي نقد جديد، نيازهايوها پرسش مفاهيم،

ةانديش اين مقاله با روش تفسيري قصدگرا،.داردديتأك جديد دنيايدر علماو دين اجتماعيو
ازرايمطهري مرتضااللهتيآ ويژههب حوزهشينواندتيروحان مذهبي-سياسي  تحولات متأثر
، اجتهاددر ديشينوان تحقيق،اين وردهايا بر اساس دست.كندمي بررسي رانيا معاصرخيتار سياسي

وةرهبري روحانيت، فلسف هاي جريان مهمترين شاخصدموكراسي ديني الهي، احياگري ديني
. نوانديشي حوزوي است

 واژگان كليدي

هيفقتيولا،يحوزويشينواند،فلسفة الهي دموكراسي ديني، ديني،ياگرياح اجتهاد،
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 مقدمه
 سنتي با عصرة حوزة است كه امكان مواجهمدرندوران نوانديشي حوزوي معلول شرايط

كم. جديد را فراهم آورد و و ابزارهاي دنياي مدرن نظير وسايل ارتباطي سريع هزينه، امكانات
و انحطاط جامع،و اقتصادي فناورانهيها شرفتيپنهادهاي سياسي جديد،  و اسلامية ضعف

راهاي تجددگرا براي ايجاد جريان لازميهانهيزم، سنتي در تحليل دنياي جديدةناتواني حوز
پي رويكرد روشنفكري در اين رويارويي،. اواخر سلطنت قاجار فراهم آورددر  در

به تجدد اصالت ازوبخشي به در مقابل، رويكرد سنتيو سنت گذار كامل  تبعيت كامل معتقد
بياز سنت در واكنش» شي حوزوينواندي«ة جريان ميان. استبوده دين از دنياي مدرن نيازيو

پيوپيشينبه دو جريان  دردر و ساحت تحول حلو سياسي ايران معاصرفكري  براي
و زوال« و امت اسلامي از مجراي دينةجامع» مشكل انحطاط  در ميان علماي حوزهو ايراني

ازكي. شكل گرفت  مطهرياالله مرتضي آيت،اين جريان انديشگية برجستگان نمايندي
 با استفاده از روش هرمنوتيك قصدگراويةشي انداست كه در اين مقاله،)ش1358ـ1298(

كه ماكس وبر همان.دشوميبررسي نوانديشي حوزويانيجريها شاخص براي فهم 1طور

.)1949,74( براي فهم انديشه در علوم اجتماعي بايد با مؤلف درك همدلانه داشت،گفته است
و اتخاذ روش مناسبهايآشفتگ براي رهايي از2راسكين، كوئنتينزمينهينهمدر ي مفهومي

به، به4گراو زمينه3گرا تاريخ انديشه با نقد دو روش تفسيري متن بررسي  اهميت توجه
دبايمتنهرنظر وي، براي فهمبه. مؤلف در تفسير صحيح انديشه پرداخته است5قصديت
ش؛فهم دو امر موجود باشدكم دست به هم قصد فهميده و شده عمل ارتباطي قصدةمثاب دن متن

كه اين قصد فهم شود نويسنده در نوشتنيهايو نوآور6ات تصرفتا)86 ,2002( هم قصدي
بامتن  كه زمين اجتماعي- سياسىيهاشكن)الف:در مواجهه  تكوين عملىيهاه موجود

مىانديشه ا7افكار رايج كه هنجار مرسوم)بو دهد را شكل رلو را تشكيل ايج تفكر گوي
به اين روش در بررسي انديش.)Tully, 1988, 11( فهم شود،دده مي ازةبا توجه  مطهري بايد
كتياتكا ازو آثار،هابا صرف به درهام خاص، تحميل انسجايدكترينپيروي ي ساختگي
بهة، محدود كردن انديش استي جديد كه در دسترس وي نبودهها نظريه، نسبت دادن افكار  او

و فكري پرهيز كردهاه وي با تمركز بر زمينةخاص يا تفسير انديشهاي موضوع ي سياسي

1. Max Weber .
2. Quentin Skinner .
3. Textualist. 
4. Contextualist. 
5. Intentionality. 
6. Manipulation. 
7. Convention. 
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)Skinner, 2002(او را با هم در3و نيتو قصد2، زمينه1 مطهري متنةو براي تفسير دقيق انديش 
.نظر گرفت

 سياسيةزمين
و تازمحيط سياسي ايران معاصر از اواخر قاجاريه ا انقلاب اسلامي، دنيايي است دوران پهلوي

و نوانديشان حوزوي بدواً در آن شكل گرفته استهاشهياندكه  دوربه شاهان قاجار.ي مطهري
عرض، بودندالعنان نسبت به اتباع خويش حاكم مطلق،از تحولات دنياي جديد و بر جان، مال،

و يها سالروسيه بين.)1382:219فوران،( مردم اختيار مطلق داشتندةخواستناموس، املاك
در كردطي دو جنگ، بخش وسيعي از قلمرو ايران را جداش1180-1207 يا دورهو
يا بهره زمينةدر بسياري امتيازهاي دولت ايران،ش1293-1242ساله مابين پنجاه برداري

و توسع ورا زيربناييةانحصار مواد خام و انگليس در.ي مزبور دادها دولتبه اتباع روس
و نطفچنين شرايطي، بحراني در آگاهي ايرانيان پديد شدي آگاهي نوآةار : 1386طباطبايي،( يني بسته

40(.
درا توده، نخستين جنبشش1271و 1270يها سالماجراي تنباكو در و موفق ي گسترده
ش نيزو مردمي تجارواز علما، تجددخواهانعدة زيادي تاريخ ايران بود كه هرها مردم عادي

راةسلط و دولت ني جنبش تنباكو تمري.)1361:125 كدي،( گرفتمستقيم نشانه طوربه خارجي
كه.)323: 1369 الگار،( آينده بودةبراي انقلاب مشروط  مبارزات مردم در جنبش تنباكو اثبات كرد

وي نوخواهانه به مردم كوچهاشهياندة انتقالليوسو مؤثرتريننيتر مهمرهبران مذهبي ه
به، در جنبش تنباكوييي نظير فتواي ميرزاي شيرازها تجربه.)1374:111 حائري،(ند بازار

و خود روحاني واحكومتگران چه اندازه قدرت دارند كه مجتهدان شيعه در عمل تا ن فهماند
در جايگاهآگاهي از در چنين اوضاعي،.)98: 1382 آجوداني،( داشته باشندتواننديم يها نظاممردم

وها اعتراضشاه موجب بروزو قتل ناصرالدينش روسيه1284مدرن، انقلاب ، مهاجرت علما
و تدوين قانون اساسي در مرداد،در نتيجه ش1285 صدور فرمان تشكيل مجلس شوراي ملي

و روشنفكران از هم پاشيد،جيتدرهب.و ايجاد نظام پادشاهي مشروطه شد ؛ ائتلاف علما
پيروشنفكران و علمايو خواه در جست نظام مدرن، علماي مشروطه در جوي سلطنت محدود

در مشروعه  دولت نوپاي،هاه همزمان با افزايش اين منازع.پي حكومت مشروع بودند طلب
و هرجامشروطه عملاً ناكار مي مد شد ازا گونهبه؛داد ومرج سراسر ايران را آزار ي كه برخي

مي مشروطه وميكاش در زماني كه براي مشروطهياكهكردند خواهان آرزو ميكوشيدند آمد با
 

1. Text .
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كهو كار مشروطه به سرانجام نميمردندو مي و حتي برخي به اين نتيجه رسيدند رسيد
خ به استبدادومشروطه براي ايرانيان ةطي دور.)390: 1383آباديان،( زود بودبسيار،گرفته

يكيتقريبطوربه،ش1299 اعلام مشروطيت تا كودتايةسال چهارده سه ماه بار، دولت هر
و فقر بين.)22: 1372، شجيعي( يير كردتغ به1300تا1285يها سالناامني جايي رساندش كار را

و براي اصلاح اوضاع عمومي، زندگي شمردندكه روشنفكران توسعه را بر آزادي مقدم 
براقتصا و نان را يهايخراب روند معكوس مشروطيت،.)9: 1305داور،(دانستند آزادي مرجحدي

و سيطرةناشي از جنگ جهاني اول، سلط برة روسيه بر صفحات شمالي ايران  انگلستان
به1915قرارداد بر اساسصفحات جنوب . قدرت رسيدن رضاخان فراهم آورد، زمينه را براي

و باستان كه توسعه از بالا، مذهب كردي را استوارا مطلقهي حكومتهاهيپاوي گرايي، ستيزي
 با روي كار آمدن آتاتورك تا حدودي ظهور استبداد پهلوي اول،.ي اصلي آن بودها شاخصاز 

و بعدها هيتلر در آلمان همزمان بود كهها دولت اينةشاخص. در تركيه، موسوليني در ايتاليا
سياسي، اولويت بند بيرون آمدند، تمركزگرايي، سركوبي نيمهايدموكراس درونهمگي از

و امنيت، يكپارچگي ملي، رويكرد ناسيوناليستي، مبارزه با سنت به  عامل مثابة اقتصاد
و برجستگي ماندگي، نظامي عقب .نيروهاي سياسي بود ديگردولت در مقابل جايگاهگري

كه ايران : 1378 مهدوي، هوشنگ( لائيك مثل تركيه داشته باشدي حكومتبايد رضاشاه معتقد بود
كه.)70 از، بسازدخواستيماو براي ايران نوي و از طرف ديگر  از طرفي از ايران باستان

از بازگشت از سفر تركيه، در سالپس.ديديمو علما را مانع كار خود گرفتيمغرب الهام
ي آتاتورك را تقليد كردها استيسيعلنطوربهوكردبه كشف حجاب اقدام،ش1314

)Banani, 1961: 45(.و  در سياست كماليستي پهلوي، برقراري هر نوع پيوند بين فرهنگ اسلامي
ردافن به حوزبود وري غربي و اعمال فردي محدودةو دين و اسلام كه با بود خصوصي

 سعيد، بابي(سازگار نبودكه اميد به آينده داشت، با مدرنيته،ي از شكوه گذشته همراه بودا خاطره
ضد.)71: 1379 و روحانيت او به تعبير امام خميني سياست كهبه)ره(دين بيچاره«جايي رسيد

و سياه وةيي ديديد كه صفحهايروز ملاها ساقط شدند و ننگين كرد  تاريخ شما را تاريك
آميخته شدن اين نوع تلقي.)142: 1382 برهاني،(»بردار نيستي طولاني ديگر جبرانها سالهنوز تا

براز تجدد با ديكتاتو و نيروهاي مذهبي از روند توسعه  ري، سبب شد تا مذهب به حاشيه رود
ده. كنار شوند وة متفقين، نظام خودكامتوسط بيستةبا اشغال ايران در  رضاشاهي برچيده شد

شد، شانزده سال گذشتهةشدي اجتماعي سركوبهايتينارضا  اما ايدئولوژي؛ از بند رها
پهگرايي تا سقوط سلط آريايي بنت  پهلوي دوم.)84: 1379 سعيد،( صورت مستمر تداوم يافتهلوي

و در خرداد جريان ملي،1332 مرداد28با كودتاي  نيروهاي مذهبي را سركوب،1342گرايي
اة اما هيمن؛كرد . فرو ريخت1357نقلاب مردم در بهمن رژيم استبدادي او با
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اب وهايگير ارها، سخت، ناتواني قاج ايرانيةشرايط مدرنيتين ترتيب،ه ي پهلوي اول
نا انديشمنداني نظير آيت»حوزوينوانديشي«جريانشد موجب، نامتوازن ايرانةتوسع ينيياالله

درو آخوند خراساني به نوي هاي پاسخ، جديدهاي موضوعلحاظو دين با نوانديشي
.بدهد در چارچوب اجتهاد ديني جديدهاي پرسش

 فكريةزمين
و ديگ چپ،يها ايدئولوژي فكريةدر تاريخ معاصر با هجم،وير نوانديشان حوزمطهري
و ملي و ليبرال . گراي رژيم پهلوي مواجه بودند باستان-غربگرا ايدئولوژيگراي روشنفكران

نه اسلاميها ايدئولوژياين و و از اواخر؛نه ايراني بود و برخاسته از مدرنيته بود  بلكه غربي
و اجتماعي نظير مشروطه در ايران شده بود منشأ،قاجاردورة . تحولات مهم سياسي

و دست وارداتي مدرن كه بر محملي از علميها ايدئولوژي غرب قرار فناورانةوردهاياگرايي
كه.شديم در داخل ايران ترويج،گونه تغييري بدون هيچ اغلبگرفته بود،   ديري نپاييد

و مخالف روحها رگه گيري، موجب شكلها ايدئولوژيانيت در ايني ضد دين، نافي خدا
به مدرنيته در ميان علما شد را. نگاهي منفي ازو اندهراسميمكتبي كه بيش از همه روحانيت

از قضا، از نظر. قرائت چپ از مدرنيته بودكرد،ميمخالفت با آن حمايت نظام پهلوي هم
 چون ماركسيسم مذهب را عامل؛ بودمستر از ليبرالي خطرناكمراتببهروحانيت، ماركسيسم 

و افيون توده هاو حتي مذهب را مزاحم آگاهي تودهكرديمها معرفي توجيه نظام طبقاتي
مي به  حمايت از خودمختاريةواسطبهنظام پهلوي نيز كه از نفوذ شوروي. آورد حساب

و كردستان مي و آذربايجان همراهبردي طوربهترسيد به ائتلاف،بودپيمان شده با غرب
واي نانوشته و راديو را در خدمت سخنوران روحاني گذاشت  با روحانيت دست يافت

از متن كه اليويه روا گفته است همان.)37: 1383،جعفريان( گرفتميآنهاهايي براي خواندن ،طور
به ايدئولوژي شيعي با يانرويارويي روحان علت ثقل ماركسيسم در ايران موجب چپ،

كه نسبت به جهان اهل تسنن بسيار گيري نظامي فلسفي شكل ثقل. بودتر شرفتهيپـ مذهبي شد
و اجتماعي جامعه كردمي را مجبور ياناين مباحث، روحان  را از تا ابعاد سياسي، اقتصادي

ك .)138: 1384 خرمشاد،(ندنمنظري اسلامي تئوريزه
مي 1917به انقلاب اكتبر، چپ در ايرانةنفوذ انديش از روسيه باز مناطق راهگردد كه

و  و،جيتدربهشمالي وارد ايران شد بمحصلان هواخواهاني در ميان روشنفكران دسته ايراني
كه. آورد و معرفيا عمدهتأثير يكي از روشنفكراني به ايرانيها ايدئولوژيي در انتقال چپ

و«،»ماترياليسم تاريخي«هاينامقالاتي با عنو اراني در سلسله. تقي اراني بود،داشت عرفان
و ماترياليسم«،»مفهوم ماترياليستي انسانيت«،»اصول مادي و«و» زنان مبناي ماترياليستي حيات
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 فارسيةماركسيستي به مسائل اجتماعي را به خوانند دانشگاهي، نخستين بار رويكرد»تفكر
در. انتقال داد چك»مفهوم ماترياليستي انسانيت«اراني وةيد،  منشأ خانواده، مالكيت خصوصي

كه عرضهدولت را از آثار انگلس روبناي نهادي،» ساختار اقتصادي جامعه«و تأكيد كرد
و سياسي آن را تعيين  در. كنديمعقيدتي، فرهنگي و در جلس1316 سال اراني ة دستگير شد

كه هيچ غربي از قبيليهاهينظرةي ممكن نيست بتواند از اشاعا مقننهمحاكمه گفت
و كمونيسم جلوگيري كند  لباس غربي، مد غربي،ديخواهيماگر«: او گفت.سوسياليسم
و شيو ي سياسيها فلسفه زندگي غربي را اقتباس كنيد، بايدةنهادهاي غربي، تكنولوژي غربي

ميبه.)1342:120، دنيا(»غربي را نيز اقتباس كنيد به فنا سه علت مذهب را رو :برد نظر او،
و انسان متمدن.1 و علم متغير است اختلاف مذهب با علم؛ مذهب صحيح ثابت
و اگر مذهب مانند علم تغيير بپذيرد، حالت تواند منكر ادراكات خود نمي  مطلق را از هاي باشد

مي دست مي و خود را معدوم .كند دهد
و نزاعگوناگون مذهب، بين پيروان مذاهب.2 را؛كندمي ايجاداختلاف  چون هريك خود

و ديگران را باطل مي .داند حق
هيةدست طبق ابزار مذهب همواره.3 و و براي مغلوبةت حاكمئ مقتدر  جامعه است

صف حركتةكردن طبق و صليب با سرنيزه در يك  همين؛اند كرده زيردست، همواره تسبيح
ميسببت صفا ا روشنفكران ماركسيست بعده.)272: 1357 اراني،( شود انقراض اساسي مذهب

به گروه،هوادار تقي اراني در بين روشنفكران،كه نفر، حزب توده را تشكيل دادند53 موسوم
عبدالحسين نويسندگان مهمي چون بزرگ علوي،؛ نويسندگان نفوذ زيادي داشتژهيو به

علي( آرام، نيما يوشيجاحمد احمد،آلجلال پرويزي، رسول توللي، فريدون نوشين، 
و محمد معين،بهارمحمدتقي،)اسفندياري  صادق هدايت، سعيد نفيسي، احمد شاملو

.)303: 1379،آبراهاميان( هوادار حزب توده بودند،1326از پيشة در دورخصوص به
به بعد، قبول بدون چوناز طرفي، وچراي طرح كلي روشنفكران ايراني ليبرال از مشروطه

كه ايران بايد اين روشنفكران.تمدن غربي بود و روحاً« اعلام داشتند ظاهراً، باطناً، جسماً
به همان» مĤب شود فرنگي بلا« خواستار،زاده گفت طور كه تقيو و ترويج و قيد قبول شرط

و  و صنايع و علوم و تربيت و رسوم و اخذ آداب و تسليم مطلق شدن به اروپا تمدن اروپا
و كل اوضاع فرنگستان را  هزندگي .)122: 1383 اميري،( شدند»)جز زبان(يچ استثنا بدون

از» غربيةگيري از مشروط الگو«و» تبعيت از قانون اساسي«،»گرايي مردم«،»سكولاريسم«
، هنگام رهايي از بازداشت سياسي،1320او در شهريور. مضامين اساسي سياست مصدق بود

كه همان راهي را وكه پدرشنرود به شاه جوان توصيه كرد  انگليسةاز مشروط رفته بود
وي عظمت. شاه انگلستان بسيار مورد احترام است؛ زيرا از سياست دور است،سرمشق بگيرد
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در كشور را مديون سياستمداران باكفايت، مردم وطن و آزادي مردم پرست، نظام مشروطه
ر مصدق كه در تشكيليكي از همراهان دكت.)236: 1379،آبراهاميان(ستدانيمانتخاب نمايندگان 

وةجبه حض28ازپس ملي ور داشت، مهندس مهدي بازرگان مرداد، در نهضت مقاومت ملي
به.)146: 1370 نجاتي،( بود و يداالله سحابي بازرگان نهضت آزادي«همراه سيدمحمود طالقاني

حو. بنيانگذاري كرد1340را در سال» ايران و اعضاي نهضت آزادي را تركيبي از علماي زه
پي مذهبي داشت، اين افراد�و ماهيت مليداديمروشنفكران ليبرال تشكيل  و در  تلفيق اسلام

به روايت نهضت آزادي، داراي. علوم غربي بودند وي ليبرالي، مشروطهها رگهاسلام خواهي
و. ناسيوناليستي بود هتوانديمبازرگان معتقد بود كه اسلام با عقلانيت سازگار است ةم براي

و. دهد دستبهحلي مشكلات جامعه راه ازا پارهاو علوم غربي ي اجتماعي غربها آرماني
و اومانيسم را تحسين كه اسلام با اين كرده،نظير دموكراسي  سازگارها آرمان عقيده داشت

.)547: 1382 فوران،( است
به توسع و فرهنگ غربيةاعتقاد رو، اقتصادي و شنفكران، وجه اشتراك رژيم پهلوي

و ملي ملي در عصر سلطنت محمدرضاشاه تداوم» گرايي آريايي« ايدئولوژي. بودهايمذهب گرايان
و موضوع. يافت به گذشتهاي در طول اين دوره، محمدرضا از مباحث از اسلام پيشة مربوط

بري تمدن بزرگةاستفاده كرد تا هويت خود را بر پاي اري فرهنگ آريايي استوها ارزش مبتني
از؛سازد شناسي مانند از زير خاك بيرون آوردني مربوط به باستانها طرح براي نمونه

و ساسانيان؛ها تختيپا كه در تختةسال2500يها جشني هخامنشيان جمشيد شاهنشاهي
بهشد برگزار   پشتيباني جاي تقويم اسلامي؛ معرفي تقويم جديد بر اساس جلوس كوروش كبير

ماندگي ايران معرفي اصلي عقبيي انجام گرفت تا اسلام دليلها كوشش،هانيابر افزون. كرد
ضدها استيسة نظام پهلوي در ادام، در اين دوره.)84: 1379 سعيد،( شود ضدي و  مذهب

بي الگويشدت بر تحكيم روحانيت رضاشاه، به و و مبارز زن غربي، فساد ةبندوباري
ز و الگوي و فرهنگي با حجاب ويسينما، تلو راهن مسلمان از غيرمستقيم زيون، مجلات

و خواهران شاه در قالب مؤسسديورزيم اصرارها جشنبرگزاري   نظير هاييهو حتي ملكه
و آداب معاشرت اجتماعي غربي را دامن،بنياد پهلوي  حجاب،ةفلسف. زدنديم تقليد ظاهر

و ديگر احكام اسلام به بهان و منافاتةحكم قصاص ي ديني با دوران جديدها سنت تغيير زمان
بهاو دست بيمثابة وردهاي علمي تمدن مدرن غرب، و در مقابل،.شديمپايه تبليغ اموري سست
و غربها ارزش و مناسب زندگي جديدة فلسف،گراييي باستاني مي كامل و دانسته  بنيان شد

نگ غرب، با حكومت پهلوي در پيروي از فره. داديممشروعيت نظام شاهي را تشكيل
ضدها استيس بهاخلاقي كارضدودينيي جايي رساند كه ناظران خارجي نيز از وجود را

و اركان حكومت پهلوي متعجب بودندبسيار زيادفساد  دراژهيو شبكة حتي؛ در جامعه ي



 1394تابستان،2شمارة،45ة دور، سياستةفصلنام 484

به تبليغ فرهنگ آمريكايي اختصاص يافته بود دوستي، رژيم با ترويج شاه. تلويزيون سراسري
و باستانپ شاه و در رأس اين اقدام رستي به حذف آثار اسلامي در ايران كرد ،ها ستايي، اقدام

به. بودتقويم هجري شمسي به تقويم شاهنشاهي تبديل باةهمراه مقابل اين مسائل  گسترده
و ريشه به ايرانةدار اسلامي، جامع مظاهر ارزشي  نجفي،( طرف تحولات اساسي سوق داد را

از عده،ييگراو باستانييگرا غرب،يماركسيستيها ايدئولوژيدر كنار.)1384:512  اي
و توسع و ليبراليستي از ترفندها ايدئولوژي مضاعفةروشنفكران براي نفوذ ي ماركسيستي

سنگرميالتقاط بهره و در قالب ميهاتفتند به تبليغ آنها و مفاهيم ديني ؛پرداختند، شعاير
پيهاهملي، آموزةجريان مذهبي در جبه  جريانوفتگرميي ليبرالي را در قالب مفاهيم ديني
 ماركسيستي بهره�و مفاهيم ديني براي تبليغ انقلاب سوسياليستيهاتشريعتي از شخصي

.برد مي
و سه جريان  جرياني، از اواخر سلطنت قاجاريه،در واكنش به اوضاع سياسيدر كنار اين
و سياسي در ميان علما نافكري يني در نهضتياز ميرزاي شيرازي در جنبش تنباكو تا ميرزاي

،در زمان غيبتن اصولي در تفسيري نو از متون ديني، براي فقيهامجتهد. مشروطه شكل گرفت
بيند كرد در امور نوعيه استخراجيمقام سياسي ذيحق بو در اقدامي جاي سكوت يا اذنهسابقه

ا  شيخ مرتضييمنشأ اين جهش فقهي در آرا. يستادندبه سلطان، در مقابل نظام سلطاني
 دومةدر نيم)ع(باب جايگاه فقيه در زمان غيبت امام معصومدر)ق1281ـ1214( انصاري

و رهيافت سلبي شيعه دربارةشيخ مرتضي هرچند بر تقي. نهفته است عصر قاجاري ة زمانيه
ه كرد، مباحثي در ديدگاه وي، كنون تكيتا)ق413ـ336( غيبت از شيخ مفيدةحكومت در دور

و تأسيس دولت مشروطه در ايراني عدالتها جنبشمباني فقهي لازم را براي خواهي شيعه
شكلوپي گرفتندرااين تحول در مباني فقهي بعدها شاگردان شيخ. فراهم آورد گيريبه

فقيه، وجوب حدود ولايتة شيخ انصاري بر پايةانديش. انجاميد» جريان نوانديشي حوزوي«
و موضع منفي در برابر سلطان جور استوار بود شيخ انصاري. اطاعت مؤمنان از فقيه اعلم

و قضا  به حوز پذيرفتهرچند ولايت فقيه را در افتا  امر سياسيةو در گسترش ولايت فقيهان
و انفس( و فقهكردترديد) تصرف در اموال به فقها در باب مسائل سياسي ا، مردم را از رجوع

و داوري دربار،را از اظهار نظر به؛ امور نوعيه منع نكردة افتا  حتي با اتخاذ موضع منفي نسبت
، بنابراين.طرف به مشاركت عليه جور را جايز دانستدو حاكميت جور، نوعي الزام ضمني

و مردم ساكتة رابطة نسبت به پرسش مردم دربارتواندينم از نظر شرعيتنها فقيه نه  حكومت
 نظر اجتهادي خود را كرده،خواهي مردم فتوا صادر شيند، بلكه موظف است در قبال نظربن

و جايگاه پيوند خوردهبه سياست،بر وجوب شرعي مبارزه با ظلم فقيه اعلم بنا. كنداعلام
هيه اين ترتيب،ب.ز استيرهبري در اين مبارزه حا ت سياسيئفقيه امكان حضور جدي در
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را حضوري كه بعدها؛كنديمجامعه را پيدا  شيخ در جنبش تنباكو، نوانديششاگردان آن
و در نهايت مشروطه .به منصة ظهور رساندند انقلاب اسلامي،خواهي

 مطهريةانديش
دنش در روستاي فريمان در نزديكي مشهد 1298بهمن13مرتضي مطهرى در روز . آمدايبه

به مادر. بودحسين او فرزند چهارم خانوادة شيخ محمد او در رؤيايي پيش از تولد مرتضي،
به دنيا«و»ي بزرگي خواهد كردها خدمتبه اسلام«كه فرزند چهارم او دهنديموعده  وقتي
به اتاقي دربستهبه؛ي ديگر فرق داشتها بچهآمد با  كه در سه سالگي به نماز رفتيمطوري و
جيبي به مكتب رفتن از خود نشانعة علاق،هفت سالگيتاو در شش پرداختيمخواندن

به پدرة علاق.)28: 1387 واثقي،( داديم تا،و تربيت در محيط مذهبي خانوادهاشيروحان مرتضي
 شرايط سخت زندگي طلاب در با وجودكه چرا مرتضي است اين امرةدهند حد زيادي توضيح

و مخالفت هم باةزمان رضاخان و دوستان ةو اصرار همه بر اداماو» روحاني شدن« اقوام
و بهرديگيم تصميم،»اداري شدن«تحصيل اين نوجوان مستعد در سبك آموزشي جديد

بهةتوصي و دايي خود، شيخ علي، در همان نظام سنتي حوزه . خود گام برداردةسوي آيند پدر
باوگفتنديم را تركها حوزهمطهري در روزگاري به علوم ديني روي آورد كه طلاب فاضل،

به ادار  مطهري در اوج.)103: 1387 موسوي،جاويد(»آوردنديم دولتي روي هايهتغيير لباس
و در سالشد مشهدة علمية براي تحصيل علوم ديني وارد حوز،ي پهلوي اولهايريگ سخت
من در سنين«:ديگويماو.كردبه قم نقل مكان تحصيلةبراي ادام، سالگي هفدهدر،ش1316
 معروفةبعد از واقع. مقدمات كمى از عربى خوانده بودموسالگى بودم پانزده چهارده
مىيكلبه مشهدة علمية حوز،خراسان و هركس آن وضع را گفت ديگرمى،ديد از بين رفته بود

ج1387(»اساساً از روحانيت خبرى نخواهد بود  روحانية مطهري در محيط خانواد.)21:191،
ستيز نظام مذهبةو در حين تحصيل مقدمات حوزه در مشهد با وجهخواهي خود با مذهب

و  شدها استيسپهلوي و.ي الحادي رضاشاه مواجه به قم در او پس از مهاجرت سپس اقامت
ن متوجه شد كه با ساز،تهران و نوگرايي عصر تواميوكار سنتي حوزه ن در مقابل امواج تجدد

و براي حيات دين در روجديد مقاومت كرد  يعني،شناسي حوزهش دنياي مدرن بايد در
.دكر تحول ايجاد،»اجتهاد«

كه،مطهري در بررسي تاريخ معاصر ايران  حدود طولدر به اين نتيجه رسيد
يها نهضتو بودند درگير سلاطينبا هميشه شيعه علماى قاجار، حكومت سال وپنجاه دويست

و روحانيمى رهبرىرا سلاطين ضد و قيام مردم سودبهو مردم كناردر هميشههشيعانكردند
عق.)24:265جهمان،( اند كردهمى حركت  رهبرىبه تنباكو استعمارىضد جنبش مطهري،ةديبه
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 استعمارو داخلى استبدادو شكست ايراندر تنباكو انحصار امتياز لغوبه منجر»دين رهبران«
و با دخالت زعيم بزرگ مرحوم حاج ميرزادكردنعلماى ايران آغازرااين جنبش.دش خارجى

و نظام پادشاهيبه.)61:همان(به پيروزى نهايى رسيد،حسن شيرازى با وجود نظر وي، استبداد
 اما نبوده است؛، پس امري ملي نبوده چون مورد پذيرش مردم،تاريخ طولاني حضور در ايران

نبا وجودنظام مدرن مشروطه را همانند اسلام كه اعراب،يست اينكه ابتكار ايرانيان وارد آن
بهانسانىو عمومى،كلىدليل ماهيتبهكردند،ايران   امري،مردم بيشينةدليل پذيرش توسطو

و اختصاص به غرب نداردشوميملي محسوب  1299دو كودتاياو.)14:66جهمان،(د
و و دمو محمدرضا را موجب برچيده شدن1332رضاخان ازپسكراسي مستقر بساط آزادي

و و محروميت از حق تعيين سرنوشت و اجتماعي و رواج اختناق سياسي جنبش مشروطيت
مي عقبعلت   سياسيةي مطهري به زمينهاش واكن.)198: 1388 نظارت، شوراي( داند ماندگي كشور

به سياسي او با توجه- خاص دينيةن تابعي از انديشتواميحكومت قاجاريه يا پهلوي را
و بشرى هاى انديشهو عقايد تاريخ بررسىو نقداو اساساً.ي رقيب دانستها ايدئولوژي

و فلسفه علاقه داشت؛دانستيمدشوارراتاريخى وقايع تحليلو تجزيه ؛ اما به بررسي انديشه
شد روزيها ايدئولوژيبر از اين روي بهمتمركز ويژه در تهران تشكيلكه محيط فكري او را

نه اسلاميها ايدئولوژياين.ددايم و از؛ نه ايراني بود و و برخاسته از مدرنيته بود  بلكه غربي
و اجتماعي نظير مشروطه،قاجاردورة اواخر . در ايران شده بود، منشأ تحولات مهم سياسي

و دستي وارداتي مدرن كه بر محملي از علمها ايدئولوژي غرب قرار فناورانةوردهاياگرايي
.شديمسازي در داخل ايران ترويج گونه تغيير يا بومي معمول بدون هيچطوربهته بود، گرف

و مخالف روحانيت در اينها رگهديري نپاييد كه  موجبها ايدئولوژيي ضد دين، نافي خدا
شد شكل به مدرنيته در ميان علما با. گيري نگاهي منفي يها ايدئولوژيمطهري در مواجهه
چپها ايدئولوژيوصخصبهغربي، و از مجراي آنها سعي كرد ابتدا اصول،ي  را دريابد
ازازپسودشو مدرنيته آشناة با فلسف،ايدئولوژيك هايتفسير به نقد، اسلامية منظر فلسف آن،
و بر كرد آغاز»خدا انكاريا اثبات«او در طرح اين مباحث از موضوع. مبادرت ورزدآنهاو رد

واو بينى جهاندرواش انديشه ابعاد تمامدر له،ئمس ايندر انسان موضع«كه اين عقيده بود
 كننده تعيين نقشو تأثير،اش اجتماعىو اخلاقىيهايريگ جهتدرو مسائلازشيهايابيارز
ج1387(»دارد در.)1:440، در ماديزمينة مطهري و حزبهاانيجرگري الحادي نهفته ي چپ

به ماديتوده، در كتاب و علل گرايش و روش رئاليسم ، به بيان اختلاف گري اصول فلسفه
و فلسف و در مجلسي در سالةنظرهاي اسلام ، در مقابل تحليل1355 ماركسيسم پرداخت

نه رقيب كه ايدئولوژيكيدكتر شريعتي كه ماركسيسم را رقيب اسلام خوانده بود، ماركسيسم را
و ديگران،( ام خواندالخص متخاصم بلكه اَلَديرقيب  ناسيوناليسم ايدئولوژي مطهري.)1389:47مطهري
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مي باستان و خرافه و در مقدم گرا را امري پوچ و ايران كتابةداند  خدمات متقابل اسلام
و ايران هم براى اسلام افتخارآميز است، هم براى ايران؛ براىم«:سدينويم سائل مشترك اسلام

بهعنوان يك دين اسلام به و صاحب فرهنگ كه و متمدن حكم محتواى غنى خود ملتى باهوش
به خويش ساخته استةرا شيفت بهو براى ايران كه و حكم روح حقيقت عنوان يك ملت خواه

و فرهنگ بى در،دوست خود تعصب و  بيش از هر ملت ديگر در برابر حقيقت خضوع كرده
ميگ او ملي.)1389:15(»راهش فداكارى نموده است سر رايي را نيز طرحي استعماري بيند كه از

از سران كشورهاياي عده، افراطى دگرايىدتجو انطباق با مقتضيات زمانة در مسئلافراط
اوو آن را پذيرفتنداسلامي  و مليتتي قومةرواج انديشهمچنين، به پرستى و اصطلاح پرستى

مي» اتحاد اسلام«ةبا انديش براى مبارزهرادر كشورهاى اسلامى» ناسيوناليسم«  كند ارزيابي
ج1387( با،ماترياليسم منافقعنوان ذيل مطهري همچنين،.)24:41، هرگونه التقاط مباني اسلام

وهاتيشخصو آيات قرآن ماديتفسير سوسياليستيوي ماركسيستيها ايدئولوژي ي اسلامي
مي عرفاني در اين جهت را جهمان(ندك رد و زماند.)1:460، و فكريةر چنين زمينه اي سياسي

كه انديش و تأسيس حكومتي احياةبود و آموزةي بر پاي فكر ديني دريهاه دموكراسي  اسلامي
كه برخي از شاخص هاي نوانديشي شاخصمثابةبهرااوةانديشهاي ذهن مطهري شكل گرفت

ميحوزوي،  .كنيم در ادامه ذكر

 نوانديشي در اجتهاد)الف
 عبادت انجاماز است عبارت اجتهاد. است تفكر عبادت فروعاز يكى اجتهاد«مطهرياز منظر
جهمان(»دين خوددر تفكر كهة مطهري با تأييد اين جمل.)6:411، قو« اقبال لاهوري ةاجتهاد
و دانديم، اجتهاد را يكي از معجزات اسلام» اسلام استةمحرك كه روح آن در انطباق مسائل
و لايتغير اسلام است حوا و قوانين ثابت و متغير با اصول  بايدها زمانباب آن در تمامكهيج نو

جهمان( باز باشد ازميو فاقد پوياييمطهري اجتهاد را در وضع كنوني، ايستا اما.)1:146، بيند كه
و» فقه« ترقىو پيشرفتبراي،وي نظربه.)24،445ج همان،( روند تكاملي متوقف شده است

كه اثبات اين  علوميها اسلوباز پيروىجزاى چاره، دنياست واقعى علومازيكى فقه ادعا
 شوراى دوم،و تخصصي شدن فقهنخست،:دهديمموارد ذيل را پيشنهاد بنابراين؛نيست ديگر
نهو همكارىنه شده، پيدا تخصصو كار تقسيمنه هنوز« يانروحان مياندر؛ زيرافقهى
،همان(» داشت توان نمى مشكلاتحلو ترقى انتظار،وضع اينباكه است بديهىورىهمفك

در.)20:186ج مد» الطائفه الهامي از شيخ« مطهري را برخي از خصوصيات اجتهاد نظر خود
بااجتهادو فقهدر تحول، يعنيشكنى سنتاول،:دهديمتوضيح  و نيازهاي متناسب مقتضيات
 سوم،؛شيعه اجتهادو فقه براي ايجاد تحول در ادبىو عقلى شجاعت دوم،؛عصري
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 ادبىو عقلى شجاعت موهبت، چهارم؛عصر هاينياز براي دركآگاه ضميرىي از برخوردار
،ششم؛رأىو قياسبه توسل بدونآنهابه جوابگويىو جديد مسائل طرح،پنجم؛اقدام براي

درجوابگويى  امر بين«، رعايت اصل هفتم؛اسلامى صولاو كليات چارچوب به فروع تازه
از در اجتهاد، يعني» الامرين ازو عصر نيازهاىةتقشر دربار مود،جپرهيز وروته پرهيز

درپرواي بى ، حضور مؤثر در اين عصرةلازم. اسلامى تشريع جايهب شخصى گمانو رأىي
 بنابراين،. قرار داده استاپ پيش،مدرن عصركه استاي نرفتهيها راهدر بردارى گام زحمت

 در فكر اصلاح عالم تشيعكه دانديم ضرورى چهاردهم سدة را در هايىفق مطهري وجود
ب علاوه بر فقه؛باشند  ديگر فقه،نامتأخرو قدما مختلفيفكريها سبك،فقه تاريخاالاحكام
 مذاهببتقريو وحدت در مسير؛ آشنا باشندآنها مسلكو روشونانامسلم هايهفرق

و برقراري علمو دين همكارى، خارج دنياىدر اسلام ترويج برايو؛ حركت كننداسلامي
.)157: همان(ن گام بردارندانظم در بين روحاني

ان رهبري روحاني)ب
و كلياتةنگاه نوانديشان به اجتهاد، علاوه بر بحث تطبيق احتياجات زمان با اصول  مطهري

به.رديگيمد را نيز در بر اسلامي، موضوع شئون مجته االله خميني، آيت،تبع استاد خود مطهري
نظر مطهري،به. قائل استسياسىو اجتماعى رهبرىقح يعنى»زعامت ولايت«براي فقيه 
و مرجعيت دينى: است)ص(دار سه شأن غيراختصاصي پيغمبر اكرم فقيه ميراث ،»افتا«امامت

و اجتماعى«و» قضاوت«  دستگاه«راانروحاني او سازمان.)3:282ج همان،(»ولايت سياسى
مي مبين در آيين» رهبرى و ترقى هرگونهو معتقد استداند اسلام  انانمسلم كاردر اصلاح

،همان( بگيرد صورت،داردرا»نانامسلم دينى رهبرى رسمىسمت«كه سازمان اينتوسط بايد
 ترجيح؛ها دستگاهةساخت نمايان روحانى وجود؛ روحانيت لباس حصر حدوبى آزادى.)24:483ج

 عدم ان؛روحاني مياندر صفتى زندهو تحرك،يترحبر وشى مردهو تماوت، سكون، سكوت
 قدربه مجلهو نشريه، تأليف، تصنيفنبود؛روز نياز مطابق حوزهتحصيلى هاى برنامه تنظيم
سلب؛ اجتماعى مسائلدر بينى واقعازو دوري طلاب در ميانبحثىو جدلى تفكر طرز؛كافى

 ارتزاق طرزو مالى نظام«زدگي؛ حوزه؛ عوامروشنفكرو صالحاي زعماز» اصلاح قدرت«
كه در وضعيت»ناروحاني مياز عمده مسائلي است  مطهري، نظربه.دش آن زمان حوزه ديده
 چيز همه جانشينار تقواو ايمان ولى؛كندمى جبرانرا كمبودهااز بسيارى تقواو ايمان

او.داندينم  اسلام«تزو»حريت«همودنباش داشته»قدرت«هم بايدشيعهان روحاني، از نظر
از علميه هاى حوزهنظر وي،به.)509: همان(ددانيم استعمارىرا»روحانيتيمنها  بايد

به،دجدي انسانى علوم پيشرفتاز استفادهباو شوند خارج خود مصنوعىيهاتيمحدود
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 دهند سوق پيشبهو كنند تكميلراآنو بپردازندآن پيراستنو آراستنو كهن فرهنگ احياى
 هاى زمينهدررا خود فرهنگى كالاهاىو شوند خارج علمى آميز حقارت انزواى ايناز« تا

 سربلندىو افتخار كمالبا تاريخى اجتماعى، روانى، حقوقى، اخلاقى، فلسفى، معنوى، مختلف
.)282: همان(»نمايند عرضه دانش جهان به

 الهيفلسفة)ج
و بررسى» مادىةفلسف«و» الهىةفلسف« ياديزةبا علاق، بيستةدهةمطهري از نيم  را مطالعه

به حضور يافت طباطبايىعلامه درس خصوصىة در حوز،1329در سالو كرد مى همراهو
و روش رئاليسمكتاب وي  اب،كتاب در اين.تأليف كرد مادىة فلسف را در رداصول فلسفه

و نظريتوجه به  زيادةفاصلتا كرده استسعي، اروپاة افكار فلاسفو اسلامىة فلاسفهايه آرا
و جديد هايهبين نظري بهة روش فلسفباواز ميان برداردرا فلسفى قديم فكرى نيازهاي الهي
تعصرى  و حزبى فلسفو .، پاسخ دهدماترياليسم ديالكتيك، مادى جديدةبليغات سياسى

جمعى در جهان مادى دستهيهاشيدر گرا نارسايى مفاهيم فلسفى غرب مطهري،ةعقيد به
بهغرب در حكمت الهىوت استياهمباغرب بسيار  وة فلسفنسبت ةفلسف ويژهبه الهى شرق

مضةهاى فلسف در ترجمه«:سدينويماو. ضعيف استاسلامى به مطالب بر غربى حكى
به مى كه به خوريم و هم عنوان مطالب فلسفى از فيلسوفان بسيار بزرگ اروپا نقل شده است

مىمى مطالبى بر و بينيم فيلسوفان دچار برخى مشكلات در مسائل الهى بوده خوريم كه اند
آ نتوانسته ا. شان نارسا بوده است ها را حل كنند؛ يعنى معيارهاى فلسفىن اند كه ين بديهى است
بهة زمينهايينارسا مى فكرى را ج1387(»كرده است نفع ماترياليسم آماده  شوربا مطهري.)1:493،

 بررسىو مطالعه، پيگيريرا مادىةفلسفو الهىةفلسف ناشدني، وصفايهعلاقو شوقو
 فلسفه واقعاً»مادىةفلسف«كه رسيده بود قطعىو مسلمةبه اين نتيجقمدرتر پيشاو.كرد مى

 هاى انديشهو تفكرات تمام بفهمد،و كند دركرا»الهىةفلسف« عميقاًكه فردىهرو نيست
 فلسفهدو اينةمطالعازي اقامت در تهران نيزها سالو در تمام بيندمىآببر نقشراىدما

كه است كسىةفلسف،مادىةفلسف«كهشد تأييدشيراب عقيده اين روز روزبهونبود فارغ
.)442:همان(»داند نمى فلسفه

 احياگري ديني)د
آندر تحقيقو بحثبهو آشنا»مسلمين انحطاط علل«ةلئمسبا،1325مطهري پيش از سال

او.خواندمى زمينه ايندررا ديگران هاى نوشتهو كردمىفكرآنةدربار بود، شده مندهعلاق
رائاين مس به تحقيق دقتبا گرفت تصميمو دانستيم» اسلامى اجتماعى مهم بحثيك«له
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و انطباق.)352:همان( بپردازد مشكل انحطاطةدربار  با پذير او اسلام حقيقي را نيرويي بالقوه
و موجب ترقي استدانيممقتضيات زمان كه حياتبخش ما؛)350:همان(د  اما اسلام در زمان

و ولايت است، شده مسخ نبوتما نبوت است، شده مسخ توحيدما توحيد«واست شده مسخ
 اسلام اصولى دستورهاى تمام. طور همين وبيشكمما قيامتبه اعتقاد است، شده مسخما امامت

، از نظر مطهري.)25:501ج،همان(»است شده معكوس اسلام... داده شكل تغييرما فكر در
به برداشت فعلي اناي انحطاط مسلمهاشهير و دين در معناي صدر شوديم از دين مربوط آنهان

شكلبهاسلام تربيتىو اخلاقى مفاهيم غالب،امروزهون امري غريب استانااسلام براي مسلم
در.)452،همان( دارد وجودها مسلمانما افكاردراى وارونه  برخي از عواملي كه از نظر مطهري

 ولايتةلئمس؛اسلامي ديني غير فكر؛گري مرجئي:، موارد زير استبودهن مؤثر اناانحطاط مسلم
و حكومت؛)21:136ج،همان( اجتهاد ناقص؛)19:622ج،همان( فكر غيرنقاد؛)503-502:همان( امامتو

انحطاط در امت اسلاميةمبقي علترا استثمارو استعمار مطهري عوامل.)114:همان( ديني غير
اوبه.)25:505ج،همان( داند مي دو،نظر ،ندا جهانبر حاكمكهغربو لوك شرقب سياست

 بلوكبكنَد، بيخازرا اسلامةريش اينكهبه كندمىفكر شرق بلوك«وتضعيف اسلام است
 هست،كه همين يعنى؛نگهدارد مرده نيمو زنده نيم حالبهرا اسلامكه است اين فكرش غرب
»بشود زنده درست بگذاردنه برود، بيناز بگذاردنه بكند؛ حفظ هست الآنكه وضعى اين

و انان مسلمتوانديم همچنانكه اسلام رسديمبندي او به اين جمع.)504:همان(  را به مجد
و و زوال راه برون نيزعظمت برساند او. داندمي» فكر دينيياحيا«رارفت از شرايط انحطاط

 دارد وجود اسلام.ردندا وجودهمو دارد وجود مسلمين مياندرهم اسلام،«كه استمعتقد
 اسلام روحكه آنچه ولى... هست مسلمين مياندر اسلامريشعا بينيممىما اينكه صورت به

 بنابراين.)509:همان(» است مرده اسلامىةجامعدر اسلام روح ندارد، وجود مردم ايندر،است
يكبه اسلامى،وىدين رستاخيزيكبه نيازمنديم چيزىهراز بيش اكنونما« اعتقاد وي، به

.)505:همان(»اسلامى روشنگر نهضتيكبه دينى، تفكر احياى

 دموكراسي ديني)ه
به مبارز سياسي تمام15مطهري پس از قيام بهيعيار خرداد و و عملي تبديل شد لحاظ فكري

بهي كه ظرفيت همسوكرديمحمايتو اشخاصيهائتيهوها گروهةاز هم ي با اسلام سياسي
و ديگر نوانديشان در حوزه. رهبري امام خميني را داشتند با،او  در اين چند دهه سعي داشتند
و بازيابي اسلام در و جامع سعادت انسان، به نظرية مثابةبهو واقع،» مقام ثبوت«بازسازي كامل

بااسلامىةجامعن، اناو در دسترس مسلم» مقام اثبات«اسلام در  سها ارزش را و  ياسيي عبادي
جريان. آشنا سازند،هست نفسهفىيءش مقامدرو ثبوت مقامدركه حدىآندر اسلام
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كه نو پي اين بود و اجتماعي اسلام را ارزش اسلام جهاندرانديشي حوزوي در  احكام سياسي
نبه.بيشتر كند اسلام عباديهاي از حد دستور ةفلسف، سياسىةفلسفدر بايدنظر مطهري،

ومسوسياليسيا دارى سرمايهو بورژوازى تابع،اخلاقة فلسفواقتصادى نظامو اقتصادى
ا نظر مطهري،به.)24:233ج،همان( بودمكمونيس اكرام معنايبهآزادىي،سلامدر الگوي حكومت

يها ارزشنيتريعالونيتر بزرگاز انساني ذاتبه احتراموپستىو دنائت نفس، پرهيز از
دربه.)23:118ج،همان( نيست انسانفرد منحصربه ارزشِماا؛است انسانى  حكومت نظر او،
با حزبىهرو آزادند احزاب،آينده اسلامى  آزادفكرو عقيده ابرازدر غيراسلامىةعقيد حتي
كه؛است كه. ندارد فريبكارىو گرى توطئهةاجاز اما با اين شرط مهم  چنين«او معتقد است
 اسلاماز. كرد پاسدارى اسلاماز شودمى عقايدو افكار ابرازاز لوگيرىجباكه نشود تصور
وركو صريحةمواجهو دادن آزادىو منطقآنو كرد پاسدارى شودمى نيرويكبا فقط

 دنياىدو كناردر امروز دنياىدر،ويةديعقبه.)24:131ج،همان(» است مخالف افكاربا روشن
 سوسياليسم نوعىراآن توانمىكه است تولد شرفدر سومى دنياى كاپيتاليسم،و كمونيسم

 مالكيت،رو اينازو نگهدارد محفوظرا افراد آزادى خواهدمى تازه گرايشِ اين. ناميد
 انديشه اينو داند نمى استثماربا مساوىرا مالكيتىهرو پذيردمى معقولىحددررا خصوصى

آن تحققپىدر هميشه اسلامكه است چيزى،است لاقىاخ سوسياليسمآن غربى تعبير كه
.)232: همان( است
حق،كندمى ايجاب انسان انسانى تكامل آنچه اساسبر دموكراسىو آزادىنظر مطهري، به
و ميلاز ناشىحقنه؛است انسان انسانى استعدادهاىاز ناشى حقِ است، انسانهو بما انسان
 مفهوم« اما؛دارد وجود دموكراسىو فردى حقوق،فردى آزادى،ماسلا خوددر.افراد تمايل
 انسانيت يعنى اسلامدر دموكراسى. است متفاوت غربدرو اسلامدر دموكراسىو آزادى

ةپايرامعنويت مطهري.)348: همان(»رهاشده حيوانيت يعنى غربدر دموكراسىو رهاشده
رديكاپيتاليستويتكمونيسو برداشتدانديم اجتماعى عدالت  تفاوت«كرده، معتقد استرا
و پايهرا معنويت اسلامكه است اين جهت، ايندر مكاتب سايربا اسلام مكتب ميانةعمد

 شرايط.)233: همان( است معنويتبا توأم عدالت برقرارى اسلام منطقو»شماردمى اساس
و شناس اسلام: استحاكم اسلامي از نظر مطهري، مشتمل بر موارد ذيل عمومى و فقيه باشد
در؛مقبوليت مردمي داشته باشد؛)73: همان( را اجرا كنداسلام قوانين  بتواند حكومت اسلامي را

و از از؛ جلوگيري كند بيگانهيها»ايسم«وها مكتب،ها انديشه نفوذمسير اسلام نگهدارد
و پرهيز افراطى تجددگرايى در اعتدال راهدهد  نوظهور هاى پديدهيا»الواقعه وادثالح«را

هم-بپيمايد همزد عوامو هم از كند توجه روز مشكلاتو مسائلبه يعني گي اجتناب كند،
از كنداجتهاد  از»آزاد اجتهاد«و هم از؛بپرهيزد زمانبر حاكم روحو سليقهو تبعيت محض



 1394تابستان،2شمارة،45ة دور، سياستةفصلنام 492

ازو گوشه طلبان فرصتةرخن و غفلت اد مؤمن به اهداف اسلاميو افرها انقلابيگيري
؛)92: همان( شودخدايى مسيرازهاتين انحرافوهاشهياند جهت تغييرمانع؛جلوگيري كند

از اثباتو سازندگىةمرحلبه انكارو نفىةمرحلازپسرا نهضت و براي جلوگيري برساند
به كارتكرار ديكتاتوري پس از مشروطه،  طرح روشن؛برساند تماما تأسيس حكومت اسلامي را

راآرمانيةجامعو بدون ابهام   باشدا مبرطمعو مضارعهومصانعهاز؛دهد دستبه اسلامي
. سازدبرقرار را توحيدىةجامعتا بتواند)95: همان(

كه»اسلامى جمهورى«نظر مطهري، به  شكلي از حكومت اسلامي در زمان غيبت است
آن جمهورىومحتوا اسلام به كايتحرا شكل و آنشكلكه استحكومتىيامعن دارد

آن محتواىو موروثى،شكلنهو موقت مدت براى مردمةعام طرفاز است حاكم انتخاب
 جمهورىنظر وي،به.)330: همان( است اسلامى موازينو معيارها اساسبر يعنى؛است اسلامى
بااسلامى  مردمكه است اينىامعنبه مردم حاكميتحق؛ندارد مردم حاكميتحق تعارضي

 قانونى مجرىيا حال باشند، قانون مجرى بايد مردم،دموكراسىدرودارند قانونگذارى حق
،بنابراين.است شده وضع الهى وحى وسيلةبهكه قانونى مجرىيا اند كرده وضع خود كه

و يستن ملى حاكميتضدبر وجه هيچبه،جمهورى اين بودن اسلامىو اسلامى جمهورى
كه همان؛ندارد دموكراسىبا گونه منافاتي هيچ،كلى طور به  وابستهرا خود معمولاً احزاب طور
را دانندمىيمعين ايدئولوژي به اعتقادبه.نديبينم ملى حاكميتحق برخلافو اين وابستگي

يكدر فقيه نقش« بلكهگيرد،مى قرار دولت رأسدر فقيهكه نيست اين فقيه ولايتمطهري، 
 پذيرفته ايدئولوژىيك عنوانبهرا اسلامو است اسلامبه متعهدو ملتزمكه اسلامى كشور
 جايگاه،ايدئولوژى با قبول مردم.»حاكميك نقشنه؛است ايدئولوگيك نقش،است

نظارت قانون مجرى صلاحيتو ايدئولوژى درستي اجرابركه اند رفتهيپذهمرا ايدئولوگ
كه»كنندمى انتخاب مردمرا فقيه خود اساساً«و است ايدئولوژيك ولايت»فقيه ولايت«.كند
امر اينكه بگوييم بود ممكن بود،مى انتصابىيامر،فقيه ولايت اگر.است دموكراسى عين

،شاهو سلطان برخلافرا فقيه« ولى؛است موروثى سلطنت نظيرو دموكراسى اصول برخلاف
 كنند،مى انتخاب مردم خودو كردند انتخاب مردم خودراربرهد،كننمى انتخاب مردم خود
 بنابراين،.»كنندمى انتخاب مكتب ايندر نظر صاحبيك عنوانبه مردم خودرا مرجع

بودن اسلامىو بودن جمهورى ميانو داردن دموكراسى منافاتى اصولبا جمهوري اسلامي
 آزادىيكى: دارد احتياج چيزسهبه امروز جهاني، اعتقاد مطهربه.)333: همان( نيستتناقضى
 تكاملى سيرخطيكدررا زندگى رسمو راه بتواندكه مكتب،ديگردو؛دموكراسىوفردى

هر جهاناز معنويتبا توأمو صحيح تفسيرى يعنى بينى، جهان،ديگرهسو؛كند مشخص كه
.)338: همان( سه در اسلام جمع است
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 نتيجه
بازسازي اين سنتبر،بخشي به مباني سنتي حوزه ضمن اعتبار» نوانديشي حوزوي«رد رويك
و تجدو ديني، نقد اجتماعي،فكري و اجتماعي علما تأكيد جايگاهود جمع بين سنت سياسي
و نهضت مشروطيت. دارد رهبري روحانيان برايبه توانايي،مطهري با بررسي جنبش تنباكو

را ستيزي حكومت شبه اهي استبدادي رضاخان، دين در پادش،مردم پي برد و روشنفكران مدرن
و در حوزه با پيوستن به جريان فلسفي، عقل و سياست مشاهده كرد پي نقد گرا خواه فقها در

و سياسي غرب، علت. غرب رفتةمباني فلسف او با اثبات نارسايي مفاهيم فلسفي، اجتماعي
به نارسايي مفاهيم ديني غرب اعتقاد وي، مفاهيم دين اسلام از چنينبه. مرتبط دانستآن را

و نارسايي مبر و پيشرفتهة اما جامع؛ بوداضعف  در معرض اسلامي برخلاف غرب مدرن
و زوال رد بنابراين،. وارونه فهم شده بود، چون اسلام بود؛انحطاط يها استيسضمن
به اسلام در معناي حقيق،كماليستي پهلوي  دموكراسي دينيي، اجتهاد عصري، خواهان برگشت

و برپاييو شأن ولايت براي فقيه در عصر غيبت به قصد حل مشكل انحطاط ملل مسلمان
اين تفكر پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در قالب مفاهيم. مجدد تمدن اسلامي بود

و ولايت فقيه به اب. بار نشست جمهوريت، اسلاميت د سياسي، مواجهه با ابعاوسيله،ينه
و فرهنگي مدرنيت و ناكار؛ ناكام غربي در ايرانةاجتماعي يهاتمدي حكوما فساد، تبعيض

و غافل از اقتضائات زمانه استبدادي راو ناتواني اسلام سنتي جريان نوانديشي حوزوي
بر به بخش دين، اساس نوانديشي در اجتهاد ديني، احياگري اصول حيات سمت حل مشكلات

و تأسيس حكومتي بر پاية مباني فلسفيساز برجسته وهاهحمايت مردم، آموزة الهي ي ديني
.نظارت فقيه حركت داد
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